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 چكیده

 دارد، در تیاهم ینام گذار یهمان گونه که در اجتماعات انسان
 سندگانیمهم نو فیمناسب از وظا یها خلق نام زین یسینو داستان

 یۀبا توجّه به فضا و درونما توانند یم سندگانینو .شود یمحسوب م
و مانند  یوصف بیعام، خاص، ترک  ها را به صورت داستان، انواع نام

 یآنان نام یبرا یحتّ ای رند؛یدر نظر بگ  ها تیشخص یآن برا
 یا سندهیاز نو یسندگیداستان مانند سبک نو در یگذار . ناماورندین

نکته که هدف  نیاز ا یآگاهمتفاوت است.  گرید ۀسندیبه نو
مخاطب را در  تواند یاست، م از آوردن هر نام چه بوده سندهینو

 نی. ادهد  یارینهفته در داستان  یپنهان و رمزها یدرک بهتر معان
با روش  و یشناخت نشانه کردیاز رو یریگ پژوهش با بهره

در رمان ملکوت  ها تیشخص  یشناس به نام یلیتحل ـ یفیتوص
 نیدر ا یشناس . استفاده از نشانهپردازد یم یبهرام صادق ۀنوشت

 ی( و چگونگها تیشخص  ها )نام پژوهش به منظور کشف رمز نشانه
 د،ید ۀیزاو دگاهیداستان از د نیها در ا هاست. نام آن یمعناده ندیفرا

اند.  شده لیو تحل یبررس ییو از منظر معنا یشناس تیشخص
 یمنتخب صادق یها نام شتریکه ب دهد ینشان م قیتحق یها افتهی

ها بر  دارند و نام یتناسب و همخوان ها تیداستان با شخص نیدر ا
استفاده از  نیاند. همچن کنش و رفتار اشخاص انتخاب شده یمبنا
خاصّ  ۀکه متأثّر از دور-داستان  نیدر ا یو استعار نینماد یها نام
نشان  -تاس 9995مرداد  51 یپس از کودتا یو اجتماع یاسیس
به  یو فرهنگ یاجتماع ،یاسیاز عوامل س یا که مجموعه دهد یم

 است. بوده گذارتأثیراو  یها یگذار در نام سندهیهمراه تفکّر خاصّ نو
 

رمان  ،یاجتماع یشناس زبان ،یشناس نام ت،یداستان، شخص :ها کلیدواژه

 .یملکوت، بهرام صادق

 

 

Abstract 

As naming is of paramount importance in human 

communities, creating suitable and meaningful 

names is an important task of the writers. The 

author can choose various general, specific, mix 

and descriptive names with respect to theme and 

story environment, or even let them unnamed. 

Like writing styles, using names in story is 

different from person to person. Being familiar 

with the aim of the writer for choosing each 

name, helps audience to have a better 

understanding of the underlying meaning and 

hidden secrets in the story. Using a descriptive–

analytical method, this research aims to study the 

onomastic of the characters in the novel 

“Malakout” by Bahram Sadeghi. In this story, 

names are analyzed based on point of view, 

character recognition and their meanings. 

Findings of the present research shows that most 

of the chosen names by Sadeghi are congruent 

with the characters in the story and have been 

chosen based on the action and behavior of the 

individuals. Furthermore, the usage of symbolic 

and metaphorical names in this story which are 

influenced by the special political and social era 

after the coup of 28th of Mordad 1332, reveals 

that a combination of political, social and 

cultural factors along with the specific lines of 

thoughts of the writer are responsible for his way 

of naming. 

Keywords: Story, Character, Onomastics, 

Sociolinguistics, Novel Malakout, Bahram Sadeghi. 
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 مقدمه
نام شناسنامۀ تشخیص هویّت و اسباب تمایز افراد از یکـدیگر  

اسـم بخشـی از   » 9(. به نظر شیمل949: 9917است )شیری، 
تـوان گفـت خـود شـخص      شخصیت هر فرد است و حتّی می

 نـد نیـز معتقد  5. نیلسن و نیلسـن (997: 9111 شیمل،)« است
زمان که نوجوانان با شخصیت کـودکی خـود خـداحافظی     هم
طور حیاتی درگیـر گسـترش هویّـت و شخصـیت      کنند، به می

بخش مهمّـی از هویّـت افـراد اسـت کـه        شوند و نام خود می
کنـد   ها را در دنیای واقعی و ادبیّات تعریـف مـی   شخصیت آن

 دنیای در» توان گفت . درواقع می(4: 5007 نیلسن و نیلسن،)

 آنچـه  اسـت.  آن آفرینش معنای به چیزی گذاری نام ها انسان
 نشود، آن به توجهی آنچه و کند نمی جلب توجهی ندارد، نامی
)زنـدی و  « شـود  نمـی  وارد نیـز  یطارتبـا  و شـناختی  نظام در

 (.99: 9917همکاران، 
 منـد  علاقه ها نام یابی شهیر به قانمحقّ ،میقد های زمان از
 یراسـم یغ یمأخذها با ها اسم انیم رابطه جادیا یپ در و بوده
 ـ: دگوی یم ها نام زبان دستور کتاب در 9اندرسون. اند بوده  یوقت
 ـ شـه یر نیا میمفاه جامعه که  کنـد،  درک را یلغـو  هـای  یابی
: 5007 اندرسـون، ) ابـد یدر را هـا  آن یفرهنگ تیّاهمّ تواند یم

یابی اساس پیـدایش   نیز معتقد است که ریشه 4رابینسون (.14
سنت اجتماعی و مفاهیم تفسیری اسـم اسـت و تـا حـدودی     
بســتگی بــه دانــش و چنــدزبانگی جوامــع دارد. همچنــین بــا 

توان به مفهوم آن پی برد، اما  دانستن ریشۀ لغات آشکارتر می
ها مطـابق بـا مـاهیّتی کـه دارنـد       باید در نظر داشت همۀ نام

شوند و بسیاری از چیزها به شکل دلخواه نامی  نمیگذاری  نام
شود کـه نتـوان ریشـۀ     شود و این باعث می ها نهاده می بر آن

شناسـان معتقدنـد کـه     نـام تمام کلمات را پیدا کرد )همـان(.  
گذاری مانند هر چیز انسانی دیگری دارای هـدف اسـت و    نام

هــای مختلــف جامعــه رفتارهــای متفــاوتی نســبت بــه  گــروه
ها دارند. هر نام به وسـیلۀ میـزان    ذاری و به کار بردن نامگ نام

گذاری و انگیزش کلّی جامعـه و یـا گروهـی از     شناخت ارزش
هـای   ، نام شود. علاوه بر این جامعه نسبت به آن مشخّص می

مربوط به هر دوره، به کلّ شـرایط آن زمـان جامعـه بسـتگی     
  .(41: 9919دارد )طاهری و همکاران، 

                                                                         
1. A. Schimmel  

2. A.P. Nilsen & D.L.F. Nilsen 

3. J. M.  Anderson   

4. Robinson    

شناسی است که به بررسـی   ای از نشانه شاخه 2شناسی نام
شناسـی را   نـام  ستالیکرپردازد.  ها می های نام و تحلیل دلالت

تـرین شـاخۀ آن    کند که مهـم  به چند شاخۀ اصلی تقسیم می
شناســی  هاســت و بــه آن نــام مطالعــۀ اســامی افــراد و مکــان

 (. 7گویند )همان:  می 0شناسی مردم
ای  رشته سی را رویکردی میانشنا برخی از محقّقان نیز نام

 بـه  شـناختی  -اجتمـاعی  شناسـی  نام»دانند و معتقدند که  می
 تلفیقـی،  رویکـرد  بـا  ای رشته میان مطالعاتی یک حوزۀ عنوان
 ای رشـته  دانشـی میـان   به ای رشته دانش یک از را شناسی نام

 -اجتماعی ابعاد» همزمان طور به است قادر که کند می تبدیل
)زنـدی و  « کند تبیین خوبی به را گذاری در نام مؤثر« شناختی

تحــولات »رســد  (. چراکــه بــه نظــر مــی11: 9912احمــدی، 
 تـأثیر گـذاری   هـا و کردارهـای نـام    اجتماعی بـر سـاختار نـام   

هـا در وهلـۀ اول عناصـری زبـانی      گذارند؛ به عبارتی نـام  می
هستند و تحولات اجتمـاعی، اقتصـادی، سیاسـی و تـاریخی،     

)احمـدی و  « ی و زبانی مهمّی را در پی دارنـد تغییرات فرهنگ
  (.2: 9917همکاران، 
شناسـی اسـت کـه     های نام از بخش 7شناسی داستانی نام

گذاری و ارجاعی نویسـندگان   های نام طور عمده به سیاست به
توجّه دارد. ارجاع یا دلالت عبارت است از نامیـدن، معرّفـی و   

(. 909: 9979)اخـوت،   یاشاره بـه فـرد، موضـوع و یـا چیـز     
کند و اسـم   شخصیت در متن داستانی اطلاعاتی را منتقل می

هاست، خصوصاً اسم خاص کـه بـار    در حکم سرآمد همۀ دال
(. 999: 9910معنایی غنی اجتمـاعی و نمـادین دارد )پرونـه،    

های بسیاری دارد. نام شخصیت عنوانی است  یک اسم تداعی
هـا از آن   ن شخصـیت داشـت  که خواننده بـرای بـه ذهـن نگـه    

هـای   کند. بـه همـین دلیـل اسـت کـه دادن نـام       استفاده می
تواند مؤثر واقع شود.  ها می ماندنی و متفاوت به شخصیت یاد به

نـام هـم نوشـته     های بی هایی با شخصیت البته امروزه داستان
هایی که اساسـاً بـه مرکزیـت شخصـیت      شود یا ضدّ رمان می

 اعتقاد ندارند. 
ها هرگـز خنثـی نیسـتند؛     در رمان نام 1د لاجبه نظر دیوی

بــودن و  همیشــه دال بــر چیــزی هســتند، حتّــی اگــر عــادّی
(. به نظر بالزاک اسم بایـد  10: 9919بودن را برسانند ) معمولی

با خصوصیات روحی، فکری و اخلاقی بازیگر مناسب باشـد و  
(. 71: 9979 مـوآم، نمودار شخصی باشد که آن اسـم را دارد ) 

                                                                         
5. Onomastics 

6. Anthroponomstics 

7. Narrative Onomastics 

8. David Lodge 



 31    یاثر بهرام صادق« ملکوت«  رمان یشناس نامفرهنگی و همکار: 

اگر همـۀ  »گوید:  در این باره نظر متفاوتی دارد و می 9ردامّا کا
آهنـگ   های ساختگی امّـا خـوش   های زیبای داستانتان نام زن

بنـابراین بـه نظـر او    «. کننـد  ها بـاور نمـی    داشته باشند، خیلی
هـا   های همۀ شخصیت حواس نویسنده باید جمع باشد که نام

ستان تمثیلـی  معنادار نباشد، مگر اینکه در حال نوشتن یک دا
های نمادین داشته باشند  ها نام باشد و عمداً بخواهد شخصیت

  (.15: 9917)سلیمانی، 
هــای عامیانــه  هــای دورۀ رمــانس و در قصــه در داســتان

ها بیشتر تمثیلی و نمادین بود. بین نام و شخصـیت   گذاری نام
های  ارتباط مستقیم وجود داشت و اسم یک شخصیت ویژگی

تـر   رد، اما با گذشت زمان با توجه بـه پیچیـده  ک آن را بیان می
تـر شـدند،    هـا نیـز پیچیـده    گـذاری  نویسـی، نـام   شدن داستان

تـوان   که گاه هیچ ارتباطی بین نام و شخصـیت نمـی   طوری به
 (.01: 9910یافت )عبداللهیان، 

 در هـا  شخصیت  نام تجزیه و تحلیل این پژوهش هدف از
 بـه  توانـد  می  تحلیل نای .بهرام صادقی است اثر ملکوت رمان

 ارتبـاط  درک و داسـتان  محتوای از خوانندگان بیشتر شناخت
 بـا  دال یـا  نشـانه  یـک  عنـوان  به داستانی های شخصیت نام

 و شـود  منجر مدلول یک عنوان به نویسنده نظر مورد مفهوم
  . آورد فراهم را متن بهتر فهم زمینۀ

 پیشینۀ پژوهش  
ــۀیزم در زبانشناســی اجتمــاعی  شناســی از دیــدگاه   نــام ن

اسـت،   شده منتشر مقاله قالب در شماری انگشت های پژوهش
های شـهر   شاپ ها با کافی خانه گذاری قهوه مقایسۀ نام»مقالۀ 

)زنـدی و همکـاران،   « شناسـی اجتمـاعی   تهران از دیدگاه نام
هاسـت کـه در آن نویسـندگان بـه      ( یکی از این مقالـه 9917

شاپ در شـهر تهـران    کافی 510خانه و  قهوه 595بررسی نام 
پرداختنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه هویــت فــردی در 

ها تجلّی یافته  شاپ ها بسیار بیشتر از کافی خانه گذاری قهوه نام
هـای مردانـۀ ایرانـی در     است و از لحاظ هویت جنسـیتی نـام  

ها دارد، امـا در   شاپ ها رواج بیشتری نسبت به کافی خانه قهوه
هـا تمـایز جنسـیتی بـارزی مشـاهده       شـاپ  گـذاری کـافی   نام
شود. همچنین به نظر این نویسندگان سهم هویت قومی  نمی

های ملـّی   گذاری هر دو مکان تقریباً یکسان است و نام در نام
ها نقـش بیشـتری دارد، امـا     خانه گذاری قهوه و مذهبی در نام
های ملّـی توجـه بیشـتری دارنـد      ها به نام شاپ صاحبان کافی

 (.  90: 9917و همکاران، )زندی 

                                                                         
1. Card  

( در پژوهشـی  9914داوری اردکانی و کازرانی پسیخانی )
انـد و   پرداختـه  قهوۀ تلـخ های خاص در سریال  به بررسی نام

ها را از لحاظ بـار عـاطفی، سـاختاری و تـاریخی بررسـی       نام
های این سریال نشـان داد کـه در تقابـل     اند. مطالعۀ نام کرده

ها به آنـان   ها با افرادی که این نام اژهقرار گرفتن بار معنایی و
 است.  شده، باعث آفرینش طنز شده اطلاق می
های  نیز پژوهش یداستان های شخصیت  شناسی نامدربارۀ 

تـوان   این دسته مقالات می از است،  شماری انجام شده انگشت
کـرد    اشـاره  «شـب  کی ـهزارو های داستان در ینیگز نام»به 
. نویسندگان این مقاله دریافتند کـه  (9910 ،یقدرت و ینیحس)

شـب  آگاهانـه یـا     هـای هزارویـک   راویان و نقـالان داسـتان  
ای  هــای داســتان را بــه گونــه هــای شخصــیت ناآگاهانــه نــام

که با کنش و شخصیت آنان بسیار همانند اسـت و   اند برگزیده
گزینی زنان به همراه کنش آنان در این داستان بـا دنیـای    نام

 ک پیوندی ناگسستنی دارد. رمزی و سمبولی
 روزگــار در ینــیگز نــام»در مقالــۀ  (9917)شــیری 

به ارتباط بین نام و نامیده )اسـم و   «یآباد دولت شدۀ یسپر
کنـد و انـواع    مسمّا( و رابطۀ نام و اندیشۀ نویسنده اشاره می

گذاری  صورت اسم خاص، نام های داستان را به نام شخصیت
کنـد و   بندی مـی  و... تقسیم های روایت با صفت، ضمیر آدم

کند و هـر نـامی را    های مختلف را ذکر می گذاری دلایل نام
دهنـدۀ فرهنـگ حـاکم بـر محـیط روایـت ازجملـه         نمایش
های مختلف مذهبی، بومی، بیگانه، ناسیونالیسـتی و   فرهنگ
 داند.  ... می

( نیز در کتاب شـعر معاصـر عـرب    9910شفیعی کدکنی )
اسـت.   هـا اختصـاص داده    و نـام  شناسـی  بخشی را به عنـوان 

ــد )  ــدی و فرب ــین اس ــه9911همچن ــوان   ( در مقال ــا عن ای ب
های نمایشی در نمایشنامۀ مـرگ   شناسی نام شخصیت نشانه»

شناسـی و تکیـه بـر روش     با توجه بـه دانـش نـام   « فروشنده
هـای گونـاگون چـون دلالـت      شناسی پیرس به دلالـت  نشانه

های نمایشی  های شخصیت ای و نمادین در نام شمایلی، نمایه
ای مسـتقیم و کـاربردی    اند که رابطـه  اند و نشان داده پرداخته

هـای نمایشـی    مایه و کنش میان نام اشخاص نمایش و درون
 وجود دارد.

هایی منتشـر شـده، ازجملـه     دربارۀ رمان ملکوت نیز مقاله
« تحلیلـی  تحلیل داستان ملکوت  بـا تکیـه بـر مکتـب روان    »

ــد ــمی و پورنامـــ ــیت و »( و 9919اریان، )هاشـــ شخصـــ
گـودرزی و   زاده )اسـداله « پردازی در رمـان ملکـوت   شخصیت
ــراهیم ــار،  اب ــه   ( کــه در آن9915تب هــا نویســندگان بیشــتر ب
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اند، امّـا   کرده پردازی توجّه های روانشناختی و شخصیت تحلیل
نامۀ نویسندۀ مقالۀ  جز پایان ملکوترمان  یشناس نام نۀیزم در

 ـن صورت یپژوهش تاکنونحاضر   ـا بـه . اسـت  هگرفت  ـدل نی  لی
 از تـا  اسـت  پرداختـه  داستان نیا شناسی نام به حاضر پژوهش

 .ابدی دست آن یپنهان های هیلا تر جامع درک به قیطراین 
شناسـی در   حوزۀ نام های پژوهش با توجه به اینکه بیشتر

 شـهرهای  در معـابر  و فرزندان گذاری م نا روند تبیین به ایران
 جغرافیـایی  یهـا  مکان نام اجتماعی تغییرات تبیین یا مختلف
(، ضروری بـه نظـر   94: 9917اند )زندی و همکاران،  پرداخته

ها  ها خصوصاً در داستان های شخصیت رسد که بررسی نام می
مـورد توجـه    -انـد  ای از زندگی واقعـی  که بازنمایی و جلوه –

 پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.

 روش پژوهش
از  ملکـوت  رمـان  رهـا د  های شخصـیت  حاضر نام در پژوهش

  تحلیلـی بررسـی   ـ  شناختی و با روش توصـیفی  دیدگاه نشانه
ای ماننـد   های نشـانه  شناسی به مطالعۀ نظام شود. در نشانه می
شـود.   هـای علامتـی پرداختـه مـی     ها و نظام ها، رمزگان زبان
اند.  های هویت ترین نشانه ترین و عمومی ها و القاب ساده نام»

انـد و تعلـّق شـخص بـه یـک       ها و القاب انگیختـه  اصولاً نام
خانواده یا کلان، یک شـغل و یـک مقولـۀ جسـمی را نشـان      

هـر نـام   »تـوان گفـت    (. مـی 991: 9919)گیـرو،  « دهنـد  می
هـایی   ها، علایق و مؤلفه تنیده از باورها، ارزش ای درهم شبکه

ن نام یکی از تواند برخاسته از هویت باشد، بنابرای است که می
شـناختی رهیـافتی    نمودهای بیرونی هویت است و مطالعۀ نام

)زنـدی و همکـاران،   « سی نظـام هـویتی جامعـه   راست بر بر
هایی را با  ها نیز نام هر شخصیتی دلالت در داستان (.4: 9917
توانـد بـه فهـم     ها می همراه دارد که کشف این دلالت خود به

ز این پژوهش ایـن اسـت   بهتر متن منجر شود. درواقع هدف ا
هـا   گذاری شخصیت دهد بهرام صادقی چگونه از نام  که نشان

نـام بـودن    گیرد، یـا بـی   پردازی اثر خود بهره می در شخصیت
ها و یا ذکر صفت آنـان بـه جـای نامشـان در ایـن       شخصیت

 است.  داستان به چه منظوری بوده
ــان کــه اســاس چنــین  اجتمــاعی -شــناختی شناســی زب
و  اجتمـاعی  هـای  بنیـان  بررسـی  پـی  است، درهایی  پژوهش
 از سـاختی  و واژگانی معنای یعنی معنا مختلف انواع فرهنگی
 اسـت  شـناختی  معناشناسـی  نظریـات  از جسـتن  مـدد  طریق

. برای دسـتابی بـه هـدف    (50: 9917، همکاران و دبیرمقدم)
این پژوهش نیز علاوه بر توجّه به معنای واژگـانی و سـاختی   

ها توجّـه   های محیط عینی و ذهنی شخصیت ویژگیها، به  نام
متقابل عین و  تأثیرشناسان بر پایۀ اصل  نام شده است، چراکه

هـا را گـردآوری و    زمـانی، نـام   ذهن بر یکدیگر، از دیدگاه هم
هـای هـر    گـذاری  کنند. آنان معتقدنـد نـام   تجزیه و تحلیل می
ت. های محیط عینی و ذهنی او در ارتباط اس شخص با ویژگی

گذارنـده و بـه    به بیان دیگر هر نام با دنیای مادی و ذهنی نام
شناسی باید بـه   کاربرندۀ نام بستگی دارد، از این رو در کار نام 

شناسی توجـّه کـرد تـا     شناسی گروهی و جامعه دو زمینۀ روان
ساخت جامعه و شرایط و موقعیّت افراد در جامعه را دریافت و 

هـا،   هـا، چنـدزبانگی   چون مهاجرتبرای این کار باید عواملی 
ادیان، گروه جغرافیایی و خاستگاه، گـروه شـغلی، طبقـۀ     تأثیر

اش و... را مـورد   اجتماعی، موقعیّت فرد و رابطۀ وی با خانواده
؛ نقل از  41-47: 9919بررسی قرار داد. )طاهری و همکاران، 

 (.94-99: 9905ایمانی، 

 بهرام صادقی و ملکوت 
مـرداد اسـت،    51نویسندگان نسل پس از کودتای صادقی از 

. ایـن  9995تـا   9990هـای   یعنی نسل مبارزات سیاسی سال
اجتمـاعی   -ها در تـاریخ معاصـر ایـران از نظـر سیاسـی      سال
(. 45: 9914هایی پرتلاطم، سیاه و تلـخ بـود )اصـلانی،     سال

هـای دردنـاک زنـدگی،     بهرام صادقی با ارائۀ طنزآمیـز جنبـه  
بار است، آرزوی  دهد که جهان چقدر رنج ان میضمن آنکه نش

کنـد. طنـز    خود را برای برقراری عدالت اجتمـاعی ابـراز مـی   
گاه به قصـد ابـلاپ پیـامی     صادقی تلخ و درونی است. او هیچ

در وهلـۀ  »گوید:  نویسد. او می اجتماعی داستان نمی -سیاسی
اول باید داستان نوشت، داستان خالص، باید سـاخت، بـه هـر    

« و هر جور... فقط مهم این اسـت کـه راسـت بگـویی     شکل
ــدینی،  ــوت و 995-999: 9919)میرعاب ــاب ملک (. از او دو کت
 است. های خالی باقی مانده سنگر و قمقمه

گونه است که: آقای مودّت به  خلاصۀ داستان ملکوت این
رود و جن  همراه سه نفر از دوستانش برای تفریح به باغی می

که تا پایان داستان -کند. یکی از دوستان  در بدن او حلول می
کنـد کـه او را نـزد تنهـا      پیشنهاد مـی  -اسمش ناشناس است

پزشک شهر )دکتر حاتم( ببرند. دکتر حاتم با معاینـه و خـارج   
شود که او بـه سـرطان معـده     کردن جن از بدن او متوجّه می

مبتلاست. دکتر حاتم در حین مداوای آقای مودّت، بـا منشـی   
کنـد و بـه او    هـای خـود صـحبت مـی     مورد آمپـول  جوان در

ها برای طول عمر و ازدیاد میل جنسی  گوید که این آمپول می
کنـد. سـرانجام بـه     مـی  قیتشو است و او را به استفاده از آن
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ها را  منشی جوان و مرد چاق بنا به درخواست خودشان آمپول
کند. امّا به دوست ناشناس به دلیل آنکـه همدسـت    تزریق می

کـه خـود سـرطان دارد و    -دکتر حاتم است و به آقای مودّت 
کند. همچنین بـه مـردم شـهر     آمپول تزریق نمی -خواهد مرد

کنـد. در بخـش دیگـر روایـت،      ها تزریق می نیز از این آمپول
با نوکر خود، همچنین ساقی )همسـر  « م. ل.»شخصی به نام 

د را به دلیل آنکه پسـر خـو  « م. ل.»دکتر حاتم( حضور دارند. 
  سپارد تا آن کشته، تمام اعضای بدنش را به دست جرّاحان می

گیرد. او بـرای قطـع    را ببرند و به این وسیله از خود انتقام می
از مـرگ  « م. ل.»رود.  کردن تنها دستش نزد دکتر حاتم مـی 

هراسـد و مـدام    ترسد، به همین دلیل دکتر حاتم از او می نمی
ندازد تا شـاید بتوانـد نظـر او را    ا تاریخ جرّاحی را به تعویق می
شود که وی  ایجاد می« م. ل.»تغییر دهد. سرانجام تحوّلی در 

گیـرد کـه ماننـد     شـود و تصـمیم مـی    از جرّاحی منصرف مـی 
کـه امیـد را در وجـود او    -دیگران زندگی کنـد. دکتـر حـاتم    

فریبــد و از  او را بــا داروی طــول عمــر خــود مــی -بینــد مــی
کند، امّا در پایان داستان دکتر  تزریق میهای خود به او  آمپول

کنـد و بـه آنـان     حاتم خود را به عنوان شـیطان معرّفـی مـی   
ها چیزی جز زهـر کشـنده نیسـت و تمـام      گوید که آمپول می

 مردم شهر خواهند مرد.
کنندۀ داسـتان   توان به نوعی تداعی داستان ملکوت را می

ع شخصـیت  آفرینش انسان و تقابل خیر و شر دانست. در واق ـ
دکتر حاتم، شیطان را؛ ملکوت، خدا را؛ آمپول، میـوۀ ممنوعـه   
را؛ ناشناس، مار را؛ باپ، بهشت را و... بـرای مخاطـب تـداعی    

« اثر حول مضمون قدیمی جنگ خدا و شیطان»کند. این  می
توانـد   ای که نویسـنده نمـی   . در جامعهچرخد ( می945)همان: 

و مشـکلات جامعـه را بـه    آزادانه به انتقاد بپـردازد و مسـائل   
آورد.  نگارش درآورد، نـاگزیر بـه اسـطوره و تمثیـل روی مـی     

مرداد خود عاملی است تا نویسندگان دورۀ بعـد از   51کودتای 
آن با رمز و ابهام سخن بگوینـد. صـادقی توانسـته اسـت بـا      
ــق   ــا خل ــن دورۀ خــاص را ب ــج حاصــل از ای ــر، درد و رن تبحّ

 به نمایش بگذارد. ای  های نمادین و اسطوره شخصیت
ای دوگانـه دارنـد؛    های اصلی این داستان چهره شخصیت

« شـیطان »جا پاک و ملکوتی است و نه  در همه« ملکوت»نه 
های ایـن داسـتان را    یک چهرۀ ثابت شیطانی دارد. شخصیت

کرد: گـروه اول دوسـتانی هسـتند     توان تقسیم  به دو گروه می
و دنبـال طـول عمـر و    اند  که در باپ، بساط خوشگذرانی چیده

کــه « م.ل.»و « دکتــر حــاتم»زنــدگی بهترنــد؛ و گــروه دوم 
اندیشند. در  پندارند و به مرگ می فایده می زندگی را پوچ و بی

هـای صـادقی،    داستان فلسفی ملکوت همانند اغلـب داسـتان  
های ناامیـد   گرایی و شخصیت گرایی حاکم است. این پوچ پوچ

نویســان روســی ماننــد  انتــوان متــأثر از ســبک داســت را مــی
کوب دربارۀ این سرگشتگی و  داستایوفسکی نیز دانست. زریّن
گویـد: هـیچ عبـارتی بهتـر از      بیهودگی در ادبیات معاصر مـی 

توانـد بیـان    مشخّصات آثار ادبی قرن ما را نمـی  9ادبیات سیاه
های بزرگ اجتماعی  ها و آتشفشان کند. نسل ما شاهد طوفان

حاصلی تنها احساسی بود کـه   است. نومیدی، پوچی و بی بوده
جوانــان نســل مــا از تمــاس بــا زنــدگی درک کردنــد )ر. ک. 

 (.07و  04: 9995کوب،  زریّن

 ملکوت ها در رمان شناسی شخصیت بحث: نام
ــی  ــی از ویژگ ــام   یک ــوت ن ــان ملک ــمّ رم ــای مه ــذاری  ه گ

های داستانی است. صادقی در این داستان قشرهای  شخصیت
های نمادین مانند کارمند،  مختلف جامعه را در قالب شخصیت

آورد و یــک جامعــۀ  تـاجر، پزشــک، راننـده و...گــرد هــم مـی   
 کشد.  خورده و مأیوس را به تصویر می شکست

، صادقی بیشتر بـه رفتـار و کـنش افـراد     در رمان ملکوت
توجّه دارد و صفات و خصوصیت ویژۀ افراد را به عنوان نام به 

چسباند، یا به جـای نـام شخصـیت از صـفت او      شخصیت می

؛ حاتم در لغت به دکتر حاتمکند. به عنوان مثال  استفاده می

منقار است که  پا و سرخ معنی کلاپ سیاه، زاپ سیاه و زاپ سرخ
گویند. عرب بانگ او را شوم و نشانۀ  البین هم می ا غرابآن ر

داند. همچنین به معنی قاضی و حـاکم نیـز    جدایی و فراق می
است )دهخدا: ذیل حاتم(. دکتر حـاتم شخصـیت اصـلی     آمده

داستان و نماد شیطان است. او تنها پزشک شهر است. دکتـر  
زنـدگی  هـا بـه    زا به انسان حاتم با تزریق دو نوع آمپول مرگ

دهندۀ طـول   های خود را افزایش دهد. او آمپول آنان خاتمه می
هایی  کند. درواقع با فریب انسان عمر و میل جنسی معرّفی می

کشـاند. وی   کارند، آنان را به کام مـرگ مـی   که ساده یا طمع
دارای چهره و شخصیتی دوگانه است. راوی از همان ابتـدای  

رفتـار و شخصـیت او   داستان مخاطـب را متوجّـه تنـاقر در    
کنـد دکتـر    ها تا صبح کـار مـی   تنها طبیبی که شب»کند:  می

خوابـد و دیگـر    حاتم است و او هم بعـد از سـاعت یـک مـی    
(. راوی در توصیف 7: 9910)صادقی، « کند مریر قبول نمی

دکتـر  »کنـد:   ظاهری وی نیز به دوگانگی چهرۀ او اشاره مـی 
امی متناسب و بانشاط حاتم مرد چهارشانۀ قدبلندی بود که اند

تـرین سـر و    داشت... امّا سـر و گـردنش پیرتـرین و فرسـوده    

                                                                         
1. Black literature 
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« هایی بود که ممکن است در جهان وجود داشته باشـد  گردن
 (.90)همان: 
کنـد   های خود مخاطب را آگاه مـی  دکتر حاتم با اشاره 

جا حضور دارد  که همان شیطانی است که همیشه و در همه
اده و زودباور از ملکوت به زمین های س و برای فریب انسان

ها را کمـک بـه آنـان     است. او حتّی کشتن انسان  فروافتاده
ام. در همـۀ سـفرهایم، پـای     زیرا من همیشه بوده»داند:  می

هـا...   هـا، درون اتوموبیـل   ها، روی اسب پیاده، در دل کجاوه
ام. اگر برایتـان ثقیـل اسـت جـور دیگـر بیـان        همیشه بوده

)همان: « توانم باشم کنم که همیشه می میکنم: احساس  می
دچار یأس و سرخوردگی « م. ل.»(. او پس از مرگِ پسر 59
دانـد و شـهر بـه شـهر کـوچ       شود؛ زندگی را بیهوده مـی  می
من در مقابل آن فاجعۀ دهشـتناک هـیچ چـاره و    »کند:  می

ها و به آتش  پناهی نداشتم جز آنکه بار دیگر به قعر سیاهی
ای جـز پنـاه    (. درواقع او چاره01)همان: « مدوزخم پناه ببر

کـه در  -ای دیگـر   بردن به سیاهی و دوزخ ندارد. در صحنه
او همچنـان در   -شـود  پایان داستان از دکتر حاتم ارائه مـی 

ــت:  ــاریکی اس ــاریکی   »ت ــی، در ت ــر درخت ــاتم زی ــر ح دکت
 (.901)همان: « رنگ، ایستاده بود خاکستری

و شخصیت دکتر حاتم اشاره غیاثی به ارتباط طنزآمیز نام 
نویسندۀ طنزپرداز نام او را بـه ریشـخند   »است:  کرده و نوشته

اسـت، چراکـه او در نهایـت دسـت و      گذاشـته « حـاتم »دکتر 
ــازی، حــاتم ــی   دلب ــه همــه ارزان وار داروی کشــندۀ خــود را ب

(. با کمی تأمّل و دقّـت در معنـی ایـن    905: 9910« )دارد می
رتباط بین نام و صاحب نـام تنهـا از   توان دریافت که ا واژه می

کنندۀ بخشندگی حـاتم   طریق طنز یا تضادی نیست که تداعی
کـه  -طایی باشد، بلکه این نام با توجـّه بـه معنـی ایـن واژه     

توانـد بـا کـنش و رفتـار      مـی  -قاضی و حاکم نیز آمده اسـت 
شخصیت همخوانی داشته باشد؛ زیرا دکتـر حـاتم بـه همـان     

بخشد، بـه همـان انـدازه     زهر کشنده می اندازه که به دیگران
کند و یـا   کند و برای همه حکم صادر می همه را محاکمه می
بخشــد. در واقــع زهــر دادن او بــه دلیــل  بعضــاً آنــان را مــی

های اوست و اگر حکمی نبود، بخشندگی نیـز در کـار    قضاوت
کنـد   ای عمل مـی  توان گفت دکتر حاتم مانند قاضی نبود. می

کنـد. او   و تشخیص خود، افراد را محاکمـه مـی  که بنابر حکم 
همسر خود را به دلیل خیانتی کـه نسـبت بـه او انجـام داده،     

ایـن کفّـارۀ گناهـان توسـت و     »گویـد:   کشد و چنین مـی  می
: 9910)صـادقی،  « ای هایی که بـه پـدر و مـادرت داده    عذاب
کند؛ زیـرا   (. همچنین ناشناس را از تزریق آمپول معاف می02

بـه او سـوزن نـزدم، زیـرا     »کند:  تر حاتم همکاری میاو با دک
لزومی نداشت. تو را هم بخشیدم چون به من کمک خـواهی  

(. دکتر حـاتم بـه آقـای مـودّت نیـز آمپـول       51)همان: « کرد
کند، زیرا او بیمار است و خود خواهد مرد. حتّی بـه   تزریق نمی

نیز  -که با همسر دکتر حاتم رابطه داشته-شکو )نوکرِ م. ل.( 
زند، زیرا معتقد است که او تقـاص خـود را از قبـل     آمپول نمی

و باید زنده بمانـد تـا شـاهد      اش( پس داده )در زندگی گذشته
مرگ اربابش باشـد و عـذاب بکشـد. بنـابراین اگـر تنهـا بـه        

ــایی   ــاتم ط ــندگی ح ــام     بخش ــد تم ــیم، بای ــا کن وار او اکتف
؛ حـال  شـدند  مند می های داستان از بخشش او بهره شخصیت

آنکه او برای هر کسـی متناسـب بـا اشـتباه یـا خطـایی کـه        
کند. در پایان داسـتان نیـز راوی    مرتکب شده، حکم صادر می
کند. وقتی منشـی جـوان متوجّـه     به این محکومیت اشاره می

گویـد:   شود، به او مـی  های دکتر حاتم می زا بودن آمپول مرگ
اش  دهتنهــایی از عهــ ام خــودم بــه حــالا کــه محکــوم شــده»

(. همچنین همسر دکتر حاتم نیز به او 999)همان: « آیم برمی
(. بـه  07)همان: « خواهی مرا محاکمه کنی؟ تو می»گوید:  می

رسد صادقی در انتخاب نام دکتـر حـاتم بـه کـنش و      نظر می
 است. رفتار شخصیت او توجّه زیادی داشته

نکتۀ دیگری که باید به آن پرداخت، این است کـه دکتـر   
تا قبل از آنکه باعث مرگ پسر م. ل. شود، نام دیگـری   حاتم

دهـد و   داشته است. او پس از مرگ فرزندِ م. ل. تغییر نام مـی 
کند. راوی نام قدیم او را آشـکار   به شهرهای مختلف سفر می

کند؛ تنهـا بـا صـفت یـا ترکیـب وصـفی ماننـد شـاعر و          نمی
کنـد:   یفیلسوف، فیلسوف ناشناس یا شاعر ناشناس از او یاد م

امّا برای من محقّق شده است که او کیسـت. هـیچ چیـز، از    »
تغییر نام و شخصیت گرفته تـا جرّاحـی پلاسـتیک صـورت و     

)همـان:  « است مرا گول بزند تعویر رنگ موهایش، نتوانسته
(. تغییر نام دکتر حاتم و تغییر شخصـیت و حتّـی جرّاحـی    90

ه داشـته  تواند به شیطان بـودن او اشـار   پلاستیک صورت می
تواند به هر شکل و هر لباسـی درآیـد.    باشد؛ اینکه شیطان می

خوانــد، ناشــناس بــودن نیــز  م. ل. او را ناشــناس مرمــوز مــی
تواند بر شیطان بودن او دلالت داشته باشـد، زیـرا انسـان     می
داند که شیطان در چه هیئتی ظاهر خواهدشد. یکی دیگر  نمی

دودلـی اوسـت.    از دلائل ابلـیس بـودن دکتـر حـاتم شـک و     
از شک زاده شده و در حقیقت، اهـریمن تجسّـد آن   »اهریمن 

؛ نقل از زنـر،  551: 9919)طغیانی و چهارمحالی، « شک است
9974 :994.) 

از دیدگاه زاویۀ دید نیز بایـد گفـت م. ل. دکتـر حـاتم را     
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ــی مــی« فیلســوف و شــاعر ناشــناس» ــد )ص  معرفّ (، 42کن
لسـوف غریبـه )ص   (، فی47همچنین فیلسوف ناشـناس )ص  

خطـاب  « قربان»(، امّا منشی جوان او را 10( و دکتر )ص 47
 (.905کند )ص  می

 «م. ل.»پـردازیم،   دومین نامی که بـه بررسـی آن مـی   
است. از دیدگاه زاویۀ دید باید گفـت دکتـر حـاتم در ابتـدای     

« ایـن م. ل »کنـد:   به خواننده معرّفی مـی  را «ل. م»داستان 
و « مـیم »را بـه دوسـتانش   « م. ل.»(. منشی جـوان  99)ص 

همین امشب به دیدن ما خواهـد  »کند:  معرّفی می« میم لام»
آمد... تنها و یا با میم... با یکی از بیمارانش به اسم میم...گویا 

(. راوی در پایـان داستــان م. ل. را هیولا 11)ص « میم لام
راننده و هیولا همچنان بر جای خـود بـاقی مانـده    »نامد:  می

(. 11)ص « هیـولایی خسـته  »(. همچنـین  905)ص « بودند
هیولایی کـه دور  »زاویۀ دید خود شخصیت نیز عجیب است: 

تـو  »( و 40)ص « انـد  ها و پتوها پوشـانده  تا دورش را با بالش
 (.40 )ص« حق داری که از این هیولا بگریزی

نام شخصیت اصلی داستان ملکوت اسـت. ایـن   « م. ل»
اسـت. در فرهنـگ    تشکیل شده« ل» و« م»واژه از دو حرف 

آمده است: حرف بیست و هشتم « م»دهخدا در تعریف حرف 
از الفبای فارسی و حرف سیزدهم از الفبای ابجدی است و در 

را مـیم گوینـد. ایـن      حساب جمل آن را به چهل دارنـد و آن 
«: ل»حرف گاه در قرآن رمز است )دهخـدا: ذیـل م(. حـرف    

بـه معنـی هـر    « لام»ای فارسی و حرف بیست و هفتم از الفب
چیز خمیده و منحنی )دهخدا: ذیل لام(. این شخصیت را ابتدا 

کند و سپس راوی رفتار و کـنش وی را   دکتر حاتم معرّفی می
 گذارد.  به نمایش می

مرد بسیار متموّل و آدم باذوق و باسوادی است. « م. ل.»
کنـد؛   فصل دوم و سوم داستان را این شخصـیت روایـت مـی   

هـای دیگـر    نویسد. او برخلاف آدم درواقع خاطرات خود را می
ترسد و بـه   داستان دلبستۀ دنیا و مادیات نیست؛ از مرگ نمی

هراسد و تنها شخصیتی است  همین دلیل، دکتر حاتم از او می
امّا ایـن  »کند:  که دکتر حاتم نسبت به او احساس امنیت نمی

ام فرق  ر عمرم دیدهاو با همۀ کسانی که تاکنون د«... م. ل.»
کند، او مرا بـه   دارد و تنها کسی است که خیالم را ناراحت می

او چهـل سـال   (. »99: 9910)صـادقی،  « زانو درخواهـد آورد  
است و همین مرا در مقابلش ضعیف  ها را تحمّل کرده شکنجه

  )همان(.« کند و متزلزل می
 شـود کـه او را در   آشـنا مـی   .«م. ل»خواننده در حالی با 

سـیزده روز   یابـد. او در طـیّ   حـاتم بسـتری مـی    مطب دکتـر 

های  نویسد و در آن به گذشته هایی می بستری خود، یادداشت
 ـ کند. این یادداشت خود اشاره می نگاری  ای خاطره که گونه ها 

ای  ـ بیش از آنکه گزارشی برای دیگـران باشـد، وسـیله    است
کـه   «یتهـدا »فی خود به خویش است؛ مثل راوی برای معرّ

بـرای   «سـایه »نویسـد.   اش مـی «سایه»برای معرفی خود به 
ــه    ــی را دارد ک ــان نقش ــدایت، هم ــه»ه ــرای راوی  «آین ب

این خودشناسی، استحاله و تغییـر هیئـت و    ۀنتیج«. ملکوت»
راوی در بـوف کـور،    ماهیت هر دو شخصیت است. در رمـان 

ود ش یابد و به پیرمرد خنزرپنزری تبدیل می پایان، استحاله می
ای آسـمانی،   شخصـیت رمـان در پـی مکاشـفه     ،ملکوت و در

یـد کـه از   آ یابد و به صورت کودکی معصوم درمی استحاله می
مـن  » :)ر. ک. اسـحاقیان، بـی تـا(    است گناه پاک شده ۀشائب
ها رو کنم و بار دیگر هـر چیـز پـاک را از     خواهم به خوبی می

 (.42: 9910 صادقی،) «سر بگیرم و باز عاشق بشوم
ای دارد؛ امّا وجـه   م. ل. مانند دکتر حاتم شخصیت دوگانه

انـدازد   که گاه او را به وسوسه می-ملکوتی او از نیمۀ دیگر او 
تــوان گفــت شخصــیت او  بیشــتر اســت. مــی -فریبــد و مــی

کشـد، نیمـۀ    که فرزندش را مـی   خاکستری است، مثلاً زمانی
 ـ   یابد؛ یا حتّـی زمـانی   شیطانی او تبلور می وکرش، کـه زبـان ن

برد. او معتقد است در تمام لحظاتی کـه مرتکـب    شکو، را می
است. سرانجام تحـوّلی در وی   این جنایات شده، خود او نبوده

آن »شود:  گریزد و پاک می آید که دیو درونش می وجود می به
کس که مرا در رؤیا بوسید و تاج نور بر سرم گذاشـت چنـین   

شکل  ا ببندی و او بیه گفت که از این پس باید دل بر آسمان
(. همچنین در چند مورد با دکتـر  22)همان: « صورت بود و بی

دهـد،   بعـدازظهرها او را عـذاب مـی   »حاتم وجه اشترک دارد: 
های پوچ و خـالی   همه لحظه کار کند و چطور این داند چه نمی

در تمام این چیزها مـن بـا او   (. »49)همان: « را تحمّل کند...
 )همان(.« شریکم
و « م»جـدا شـدن و بریـدگی دو حـرف     « م. ل.»نام در 

تواند دلالت بر بریده شدن دست و پا و اعضای بدن  می« ل»
این شخصیت داشته باشد. او خودش را مثله کرده که در ایـن  

شده برای او بـا شخصـیت وی همخـوانی     صورت نام برگزیده
تـوان   دارد. این نام ارتباط دیگری نیز با واژۀ ملکوت دارد. می

گفت نام این شخصیت تا قبل از بریـده شـدن دسـت و پـا و     
دو حــرف از واژۀ « ل»و « م»بــوده و « ملکــوت»اعضــایش 

« گویـا حـروف اول اسـمش باشـند    « م. ل.»»ملکوت است: 
 (. 11)همان: 

به ذهـن  نیز را  «ملکوم» ۀواژ .«م. ل»به نظر اسحاقیان 
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نیـز   «مولُک»بوده و  «عمّونیان» ۀکند که بت طایف متبادر می
کنـد، ایـن    است. آنچه این حدس را تقویت می شده خوانده می

کودکان را برای این بـت   اًپرستان، عمدت نکته است که ملکوم
پسر خود را ـ کـه   هم  .«م. ل»اند و  کرده و شیطان قربانی می

 تا(. )اسحاقیان، بی کند ـ قربانی می است «آدم»همان 
در مـورد م.   -که عدد مقدّسی است-همچنین عدد چهل 

ها را تحمّـل   سال شکنجه او چهل»ل. به کار برده شده است: 
تواند با تعریفـی کـه    ( که می99: 9910)صادقی، « کرده است

برای حرف میم آمده )در حساب جمل آن را به چهل دارنـد(،  
با بُعد پاکی و ملکوتی این شخصیت ارتبـاط داشـته باشـد. در    

ی کمـک خواسـتن بـه    انتهای داستان منشی جوان وقتی بـرا 
بنـدد و مـانعش    رود، دکتر حاتم راه او را مـی  سمت م. ل. می

شما « »مگر او خدا نیست؟»گوید:  شود و منشی جوان می می
رسد صـادقی در   (. به نظر می901)همان: « گفتید خودتان می

که در قرآن به -« م»گذاری این شخصیت به معنی حرف  نام
ظر داشته و نام این شخصیت نیز ن -رود عنوان رمز به کار می

دهد تا خواننده خود نیـز در   را با رمز در اختیار خواننده قرار می
 گذاری شریک باشد. این نام
هـم   توان از ایـن نـام داشـت و آن     تعبیر دیگری نیز می 

ارتباط نهفته و تغییر شکل ظاهری این شخصیت و تغییر نـام  
.. فقط یـک  اوست. م. ل. پس از بریدن دست و پا و گوش و.

نگـاه   خـود  ۀچهـر  بهماند. زمانی که در آینه  دست برایش می
بیند و حتّی راوی هـم   کند، خود را به صورت هیولایی می می

تـوان چنـین گفـت     نامد. می در انتهای داستان او را هیولا می
تغییر چهره و تبدیل شدن به موجود جدید مصادف است بـا از  

 نام شدن.  یّت یعنی بیدست دادن هویّت و از دست دادن هو
 حــرف دو را «ل» و «م» ملکــوت لیــتأو در یاثیــغامّــا 
. به نظر او نالۀ کـارگران، نارضـایتی   داند یم ملّت واژۀ نخست

بار بهداشت عمومی و ... همه و همـه   کارمندان، ظاهر فلاکت
ــه  هــای  حکایــت از اوضــاعی اســت ناهنجــار. همــۀ ایــن نال

 بـه  یصـادق  نـدارد.  نویس به زمرۀ حـدیث نفـس تعلـّق    قصه
« چهـل سـال شـکنجه   ». او از شـورد  یم ـ ملّـت  از یندگینما

( در رنـج  17)همـان:  « جامعـۀ راکـد  »نالد، از  ( می99)همان:
تـا   9900است. پس او از چهل سال سلطۀ خاندان پهلـوی از  

 ،یاثی ـغ) گوید سخن می 9940زمان نگارش قصه یعنی سال 
9910 :970.) 

که نـام او بـا کـنش و    -های داستان  از دیگر شخصیت

اسـت. در بـاب    آقـای مـود ت   -رفتارش همخـوانی دارد 

توان گفت که این شخصیت در  شناسی این شخصیت می نام

شود؛ امّا در  طول داستان از دید راوی با همین نام نامیده می
« محمـود مـودّت  »انتهای داستان خود شخصیت نـامش را  

کند. مودّت در لغت به معنی  عنوان می (11: 9910 ،یصادق)
دوستی و رفاقت است. داستان با حادثۀ عجیب و غریبی که 

در سـاعت  »شـود:   دهد، آغاز می برای این شخصیت رخ می
یازدۀ شب چهارشنبۀ آن هفته جن در آقـای مـودّت حلـول    

مآب و  (. آقای مودّت مالک است و فیلسوف2)همان: « کرد
ین وی اهــل خوشــگذرانی و   ذوق شــاعری دارد. همچنـ ـ

کـه مـودّت بـا دوسـتانش بـرای       بـازی اسـت. زمـانی     رفیق
کنـد.   روند، جن در بدن او حلول مـی  خوشگذرانی به باپ می

شـود و از افـرادی اسـت کـه      وی به سرطان معده مبتلا می
کنـد؛ زیـرا خـود     زا تزریق نمـی  دکتر حاتم به او آمپول مرگ

ایـن شخصـیت ارتبـاط    خواهد مرد. بین نام و رفتار و کنش 
ــانی   ــنده زم ــود دارد. نویس ــکاری وج ــی  آش ــه م ــد  ک خواه

های دستۀ اول روایت، یعنی افرادی را که در پـی   شخصیت
لذّات دنیوی هستند و برای گردش و تفریح در باپ دور هـم  

اند، معرّفی کند با نام عام، صفت، عبارت توصیفی  جمع شده
اشناس( معرّفی و یا ترکیب وصفی )منشی جوان، مرد چاق، ن

کند؛ امّا برای این شخصیت؛ یعنی آقای مودّت نام خاص  می
تـر   رسد که نویسنده برای برجسـته  برد. به نظر می کار می به

کردن نام این شخصیت و اهمّیت کنش و رفتار او نام وی را 
در مرکز قرار داده و صفت دیگران را به جای نام به صورت 

رد تا بـا ایـن شـگرد نـام وی را     آو ای در کنار نام او می هاله
تر از  یکی از دوستان آقای مودّت که جوان»مهم جلوه دهد: 

)همـان(  « آقای مودّت و سه نفر از دوستانش»، «همه بود...
ها این  و به مخاطب نشان دهد که مسبّب تمام این گرفتاری

شخصیت بوده است؛ زیرا اوست که به دوستان خود پیشنهاد 
دهد؛ خوردن شـراب و پـس از آن حلـول     رفتن به باپ را می

جن و آشنایی با دکتر حاتم و در پی آن مرگ ... . از سـویی  
توانـد بـه دلیـل     دیگر آوردن نام دیگران در کنار نام او مـی 

اهمّیت معنی نام او باشد. شاید نویسنده قصد داشته با ایـن  
بازی او کنـد، بـه همـین     گذاری مخاطب را متوجّه رفیق نام

 ورزد.  تکرار نام او تأکید میدلیل بر 

ــام   ــل ن ــناس»در تحلی ــی از    «ناش ــت یک ــد گف بای

شود،  هایی که در داستان با چندین صفت نامیده می شخصیت

)ص « دوست دیگر»است. راوی این شخصیت را  ناشناس

نامد.  ( می1)ص « ناشناس»( و 7)ص « دوست ناشناس»(، 7
امّــا آقــای مــودّت در پایــان داســتان، از ناشــناس بــا عنــوان 

. زاویـۀ دیـد   دبـر  مـی  نـام   (907)ص « یهودای اسخریوطی»
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منشی جوان نسبت به او تمسخرآمیز است. منشی جـوان بـه   
 (. 990نامد )ص  می« عزیز رفیق»تمسخر او را 

های فرعـی   ناشناس به معنی غریب و بیگانه از شخصیت
داستان است؛ امّا نقش مهمّی در وقوع حوادث داستان دارد. او 

رونـد.   یکی از سه نفری است که برای خوشگذرانی به باپ می
شود؛ راوی خود نیـز بـر ناشـناس     نام او در داستان آشکار نمی

کم با پیشرفت  ورزد؛ امّا کم او تأکید می بودن و ناشناس ماندن
شـود. او بـه دوسـتانش     داستان، مخاطب با چهرۀ او آشنا مـی 

کشـاند.   ها را بـه مطـب دکتـر حـاتم مـی      کند و آن خیانت می
ناشناس همدست دکتر حاتم، بـه عبـارتی همدسـت شـیطان     

کننـدۀ   است. همدستی ناشناسِ ملکوت با دکتر حـاتم، تـداعی  
یطان در بهشت است. وی تنها زمـانی کـه   همدستی مار با ش

هـا   خواهد دوستانش را به مطب دکتـر حـاتم ببـرد، بـا آن     می
گویـد و معمـولاً    زند؛ امّا بعد از آن دیگر سخنی نمی حرف می
های داستان با سکوت یا لبخنـد و یـا حتّـی سـوت      در صحنه

صدا بـودن یـا سـوت زدن     شود که خود این بی زدن ظاهر می
ناشـناس سـر بـه زیـر     »ور خصوصیات مار باشد: تواند یادآ می

 (.19: 9910)صـادقی،  « زد انداخته بود و زیر لـب سـوت مـی   
 پنهـان  خودرو یها علف از ای بوته پشت را خودش ناشناس»

سـوت زدن مـار را در بـوف کـور      (.909: همـان ) «بـود  کرده
صـدای لغـزش و سـوت مـار     »بینـیم:   صادق هدایت هم مـی 

صدای »( یا در جای دیگری: 20 :9920)هدایت: « خشمگین
(.  ناشــناس از 21)همــان: « ســوت و لغــزش مــار خشــمناک

هـا را تـا    ها اطّلاع داشت؛ امّا سکوت کـرد و آن  جریان آمپول
پای مرگ همراهی کرد. نکتۀ دیگری که بایـد بـه آن اشـاره    
شود، آگاه بودن ناشناس از علم غیب است که خود نیز به آن 

به دلیل آگاهی از علم غیب اسـت کـه   کند و شاید  اعتراف می
نام او باید شناخته نشود. او در ابتدای داسـتان بـه مـرد چـاق     

که در انتهای داستان، مرد چاق « کنی تو سکته می»گوید:  می
شود که دکتر حـاتم بـه او آمپـول زده،     پس از آنکه متوجهّ می

ناشناس گفت: ولی مـن چیزهـای   »میرد:  کند و می سکته می
خواهـد   کنم. مثل اینکه امشب چیزی می ساس میدیگری اح

خواهد رخ بدهد کـه از دایـرۀ وظیفـۀ     اتّفاق بیفتد، حوادثی می
خود و حق و معالجه و این بـدبختی تـازه کـه بـرای مـودّت      

 (. 1)همان: « آمد کرده بیرون است پیش
صفتی که نویسنده به عنوان نام بـرای ناشـناس در نظـر    

است، با شخصیت او همخوانی دارد. چهرۀ واقعـی او تـا    گرفته
مانـد.   پایان داستان برای دوستانش بیگانه و غریب بـاقی مـی  

ناشناس از شیشۀ پنجره بـه  »ناشناس گاه خود شیطان است: 

« آسمان خیره شد: قـوس قرمـزی در هـوا نقـش بسـته بـود      
های ایرانی قوس قرمز در آسـمان   (. طبق اسطوره51ان: )هم

شـود   شیطان است که به صـورت رنگـین کمـان ظـاهر مـی     
 بـوف » از هـایی  سـایه  صـادقی  ملکـوت (. 70: 9910)غیاثی، 

 بـا  رمـان  ایـن . هدایت را نیـز بـا خـود بـه همـراه دارد      «کور
 از هریــک. اســت همــراه مســیحیت و یهــودی هــای آمــوزه

 مختلفـی  های چهره( ل.. م حاتم و دکتر) رمان های شخصیت
همچنین ناشناس . گذارند را به نمایش می «خدا ـ شیطان » از

کنندۀ یهوداست. در پایان داستان وقتی دوستان متوجهّ  تداعی
نامند، زیرا  می« یهودای اسخریوطی»شوند، او را  خیانت او می

ی برد تا دکتر حاتم آقا او دوستانش را به مطب دکتر حاتم می
که خود نیز از قبل دکتر حاتم را  مودّت را معالجه کند، درحالی

شود  شناخت. در پایان داستان وقتی آقای مودّت متوجهّ می می
که دکتر حاتم فقط به ناشناس و خودش آمپول نزده، به ایـن  

مـانم، مـن و ایـن     فقط من زنده می»کند:  شباهت اعتراف می
« یطان فروخـت یهودای اسخریوطی که دوسـتانش را بـه ش ـ  

 (.907: 9910)صادقی، 
یهودای اسخریوطی یکی از حواریون عیسی )ع( بود کـه  
به او خیانت کرد. نام یهودا در غرب نماد خیانت است. عیسی 

هنگام در باغی به نام جستیمانی به راز و نیاز با خـدا   )ع( شب
مشغول بود که ناگاه این فرد عـدّۀ زیـادی از یهودیـان را بـه     

. یهودیان نیز عیسـی )ع( را بـه طـرز دردنـاکی بـه      آنجا آورد
 (. 959: 9917صلیب کشیدند )سلیمانی، 

ــام   ــندگان در ن ــه نویس ــگردهایی ک ــی از ش ــذاری  یک گ
برند، استفاده از عبارت توصیفی به جای  کار می ها به شخصیت

نام است. صادقی نیز در ایـن داسـتان از ایـن شـیوه اسـتفاده      

را بـا   «منشـی جـوان  »تان کند. راوی در ابتـدای داس ـ  می

او را مـورد  « جوانی»کند و ویژگی  عبارت توصیفی معرّفی می
تـر   یکی از دوستان آقای مودّت که جوان»دهد:  تأکید قرار می
ای  همان دوست جوان که منشی اداره(. »2)ص « از همه بود

)ص « مـرد جـوان  »(، 0)ص « منشی جـوان »(، 0)ص « بود
دید راوی دربـارۀ او بـه کـار    ( نیز از 10)ص « منشی»( و 95

رفتــه اســت. منشــی اســم فاعــل از انشــاء اســت بــه معنــی  
کننـده. همچنـین بـه معنـی خواننـده و آورنـدۀ شـعر از         خلق

: ذیـل منشـی(. منشـی    9971خویشتن نیز آمده است )معین، 
جوان از افراد دستۀ اول روایت اسـت کـه نویسـنده بـرای او     

همین نام و یا با عنوان مرد آورد و تا پایان روایت با  نامی نمی
شود. وی یکی از سه نفری است کـه همـراه    جوان خطاب می

رود. او یک کارمند سـاده   آقای مودّت به مطب دکتر حاتم می
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رود که زندگی برایشان پوچ  هایی به شمار می است و جزو آدم
خیلی چیزهاست که برایم مفهـومی نـدارد:   »معنی است:  و بی

« ام مطمئن نیسـتم  انداز ندارم و به آینده هنوز خانه ندارم، پس
ــادقی،  ــاعرانه 97: 9910)ص ــع ش ــق  (. او طب ای دارد و عاش

کنندۀ حضرت آدم اسـت.   همسرش است. منشی جوان تداعی
کنـد:   دکتر حـاتم نیـز او را  بـه حضـرت آدم )ع( تشـبیه مـی      

بـه  (. »91)همـان:  « شباهت دوری بـه حضـرت آدم داریـد   »
(. نام همسـر وی نیـز   91همان: « )عشق رویی سیب بخورید

ملکوت است. نام این شخصیت با رفتار و کنش او همخـوانی  
ــا ذوق شــاعرانه ای کــه دارد، بــه توصــیف طبیعــت  دارد. او ب

پردازد، حتّی با دیدن سـنگی بـه یـاد چشـمان همسـرش       می
پردازد کـه ایـن کـار او بـا معنـی واژۀ       افتد و به تشبیه می می

زند   تابی  این سنگ چه برقی میچه مه»منشی تناسب دارد: 
 (. 11)همان: « های ملکوت من مثل چشم

هـا را جانشـین نـام آنـان      صادقی گاه صـفات شخصـیت  
کـه صـفت او   -های ایـن داسـتان    کند. از دیگر شخصیت می

اسـت.   مرد چاق -گیـرد  جای نامش مورد استفاده قرار می به

 راوی تا آخر داستان این شخصیت را بـا همـین صـفت مـورد    
« اندازه چاق بـود  یکی از سه نفر، که بی»دهد:  خطاب قرار می

(. امّا دکتر حاتم به این شخصیت 1)ص « مرد چاق»(، 0)ص 
(. مرد چـاق از  99)ص « دوست تنومند»دهد:  لقب تنومند می

های فرعی داستان است. یکی از چند نفـری اسـت    شخصیت
ادقی در روند. ص ـ که در ابتدای داستان برای تفریح به باپ می

گذاری این شخصـیت بـه خصوصـیات ظـاهری او توجّـه       نام
داشته است. مرد چاق بیشتر به فکر منافع خود اسـت و فقـط   
به فکر این است که خوشـگذرانی کنـد. بـین چـاق بـودن و      
متموّل بودن او تناسب وجـود دارد و در واقـع چـاق بـودن او     

نـام   بـی  رسد که ای است از ثروتمند بودن او. به نظر می نشانه
بودن او به دلیل اهمّیت تیپ شخصیتی او باشد، زیرا نویسنده 

ــایش    در صــحنه ــه نم ــیاتی را از او ب ــف خصوص ــای مختل ه
گذارد که خصوصیات شخصی نیسـت، بلکـه خصوصـیات     می

 این دسته از افراد است.

و ارتباط معنایی این شخصیت بـا   «شکو»در تحلیل نام 

طور قطع سخن گفت؛ زیرا مشخّص نیست  توان به نامش نمی
« ش»که هدف صادقی از آوردن این واژه، تلفّظ کسرۀ حرف 

بوده است یا تلفّظ آن با ضمّه. اگر فرض کنیم صـادقی شـکو   
تـوان گفـت واژۀ شـِکوه از     را با کسرۀ حـرف اول آورده، مـی  

، ذیـل  نیمع ـدن آمده اسـت )ر. ک.  شکوخیدن به معنی ترسی
کـه همیشـه از   -شکوخیدن( و در این صورت با شخصـیت او 

م. »نـوکر باوفـای   « شکو»تناسب دارد.  -ترسد ارباب خود می
کشد، شکو شاهد  پسر خود را می« م. ل»است. زمانی که « ل

که تنها شـاهد مـاجرا   -زبان او را « م. ل»این صحنه است و 
بـه  « م. ل»ترسـد.   از ارباب خود مـی برد. او همیشه  می -بود

شـکو مثـل سـگ مـرا دوسـت      »کند:  باوفا بودن او اشاره می
خـزد و   پلکد، آهسته به درون خود می دارد و دور و برم می می

کند  گذارد و دهانش را باز می سینی غذا را روی رختخواب می
« کند بندد، بعد با چشمان ملتمسش خیره به من نگاه می و می

(. شکو یکی از سه نفری است که دکتر حـاتم بـه   44)همان: 
کند. حتّی زمانی که دکتر حاتم متوجهّ  ها آمپول تزریق نمی آن

زنـد؛   شود، باز هم به او آمپـول نمـی   ارتباط او با همسرش می
زیرا معتقد است که شکو باید زنده بماند تـا تقـاص کارهـای    

 شود. خود را پس دهد و با عذاب کشیدن در این دنیا مجازات
نیـز در  « شـکوه »و مخفّـف   ضمّه بارا « شکو»اگر نام 

و ظــاهر « شــکو»نظــر بگیــریم، بــین شــکل ظــاهری واژۀ 
شود. به این صورت که  شخصیت ارتباط بصری مشاهده می

توانـد بـر بریـدن     )ه( مـی « شـکوه »افتادن حرف آخـر واژۀ  
توان گفـت شـکوه نیـز     داشته باشد. می دلالت وی« زبان»

پس از قطع عضو، قسـمتی از نـام خـود را از    « م. ل»مانند 
پس از قطع عضو « ملکوت»گونه که  است؛ همان دست داده

نیـز پـس از قطـع    « شـکوه »شـود؛ از   تبدیل می« م. ل»به 
 ماند و بس. می« شکو»عضو 

باید گفت سـاقی بـه معنـی کسـی      ساقیدر تحلیل نام 

دهد، همچنین بـه معنـی    آب یا شراب می یگرید بهاست که 
هـای   رساننده است که با کشف رموز و بیان حقایق، دل فیر

آخـرین   سـاقی عارفان را معمور دارد )معین: ذیـل سـاقی(.   

همسر دکتر حـاتم و پرسـتار اسـت. او در فصـل چهـارم وارد      
شود.  شود و در همین فصل نیز از داستان خارج می داستان می

ساقی زن زیبا و باهوشی است. دکتر حاتم همیشـه نگـران از   
دست دادن اوست و رابطۀ خوبی نیز با هـم ندارنـد. سـرانجام    
پس از آنکه دکتـر حـاتم متوجـّه رابطـۀ پنهـانی او بـا شـکو        

کشد و این مـرگ را حـق او    شود، به جرم خیانت او را می می
داند؛ زیرا معتقد است که این زندگی و مرگ کفّارۀ رفتار او  می

ست. بـین نـام و   ا هایی است که به پدر و مادرش داده و عذاب
شخصیت او همخـوانی وجـود دارد. او هماننـد نـام خـود بـه       

چشاند. با زیبایی خود دکتـر حـاتم را    دیگران شراب عشق می
نصـیب   کند و شکو را نیز از این عشـق بـی   سحر و افسون می

گذارد. همچنین در این نام با تعریـف دیگـری کـه از آن     نمی
ز ... ارتباط دیگـری  کننده که به کشف رمو آمده؛ یعنی ترغیب
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توان یافت؛ در وجود ساقی نیز چیزی هست که دکتر حاتم  می
دارد. دکتـر حـاتم او را اسـرارآمیز     را به ترغیب کشف آن وامی

)صـادقی،  « شاید راز زیبایی مرموزت را کشف کـنم »نامد:  می
در تو چیزی هست، چیز مرموزی هست که من (. »72: 9910

 (. 00)همان: « ام فتهام و به آن دست نیا نشناخته
یــاد « ملکـوت »در داسـتان ملکـوت از سـه نفــر بـا نـام      

. همسر دکتر حاتم که البتـه  5. همسر منشی جوان 9شود:  می
نام بودن همسر او با همسـر   شود که هم او خود نیز یادآور می

منشی جوان یـک اتفّـاق اسـت. ایـن دو شخصـیت نقـش و       
. 9شـود.   ها یاد می آنحضوری در داستان ندارند و تنها از نام 

تـا  « م. ل»توان گفت نام شخصیت اصلی داسـتان یعنـی    می
اسـت کـه پـس از بریـدن      قبل از قطع عضو نیز ملکوت بـوده 

شـود.   یابد و به م. ل. بـدل مـی   دست و پا و... نامش تغییر می
و « م»این نکته را گلشیری هم مطرح کرده است. به نظـر او  

اشد که چون اکنـون جـز   شاید دو حرف اول ملکوت ب« »ل»
بـرای  « ل»و « م»است،  یک دست و تنی مثله برایش نمانده

 (. 551: 9977)محمودی، « نامیدنش کافی باشد
عنوان این داستان نیز ملکوت است. در قرآن آمده اسـت:  

«: ء و الیـه ترجعـون   فسبحان الذی بیده ملکـوت کـل شـی   »
بـه  پس منزّه و پاک خدایی که ملک و ملکوت هـر موجـود   »

 )سورۀ یـس، « دست قدرت او و بازگشت همه به سوی اوست
ملکـوت بـاطن جهـان    »انـد:   (. در معنی ملکوت گفتـه 19 یۀآ

« باشد. ظاهر جهان را ملک خوانند و باطن جهـان را ملکـوت  
(. صادقی در داستان ملکوت به آیاتی از 40: 9977)نجم رازی،

ا بـا  قرآن کریم نیز نظر داشته است. وی فصل اول داسـتان ر 
کنـد. بـا توجـّه بـه اینکـه       آغـاز مـی  « انشقاق»سورۀ  54آیۀ 

مضمون داستان خدا و شیطان اسـت، او نـام داسـتان را نیـز     
تـوان   آورد. از آنجا که می متناسب با مضمون داستان خود می

ارتبـاط برقـرار کـرد، شـاید     « م. ل.»بین عنوان کتاب و نـام  
ان داستان نام این خواننده در نگاه اول تنها گمان کند که عنو

شخصیت است، امّا بـا کمـی تأمّـل و روشـن شـدن معنـای       
ملکوت هر چیز آن جهتی است که رو به خداست و »ملکوت: 

ملک آن سمت رو به خلق است. ممکن هم هسـت بگـوییم:   
)طباطبـایی،  « ملکوت به معنای هر دو جهت هر موجود است

را  آن  تـوان  سورۀ یس(، می 19، ذیل تفسیر آیۀ 97، ج 9977
تـوان گفـت    شخصیت در نظر گرفت. مـی « یک»فراتر از نام 

نویسنده در انتخاب عنوان داستان به هر دو شخصیت اصـلی  
داستان توجّه داشته، زیرا عنوان این کتاب با هر دو شخصیت، 
ــاط اســت. هــر دو دچــار   یعنــی م. ل. و دکتــر حــاتم در ارتب

شـیطان  کـه نمـاد   -اند. حتّی دکتر حـاتم   دوگانگی شخصیت
نیز بین این دو جهـت مـردّد اسـت و بـه گفتـۀ خـود:        -است
« دانم آسمان را قبول کنم یا زمین را، ملکوت کـدام را؟  نمی»

که نـامش مخفـّف ملکـوت    -( و یا م. ل. 59: 9910)صادقی،
نیز به هر دو سمت گرایش دارد. گاه به سمت ملکوت  -است

شـود.   یرود و گاه مانند دکتر حاتم اسـیر ملـک م ـ   آسمان می
شـود کـه از    ها خیالی مـی  فضای داستان نیز در بعضی قسمت

 کند.  این نظر با عنوان داستان تناسب پیدا می

 گیری نتیجهبحث و 
نویسندگان از ابزار نام برای بیان اندیشه و مقاصد خـود سـود   

توانـد   های نمادین، مسـتعار و ... مـی   جویند. استفاده از نام می
داشته باشد. در رمان ملکوت نیز صادقی از های گوناگونی  پیام

هایی قشرهای  جوید. او با انتخاب چنین نام این ترفند سود می
کشد تا با این شگرد یـک   مختلف یک جامعه را به تصویر می

تـوان گفـت    خورده را به نمـایش بگـذارد. مـی    جامعۀ شکست
گذاری در این داستان متأثّر از تفکّر و اندیشـۀ صـادقی در    نام
 ( است.9995مرداد  51ورۀ خاصّ سیاسی )کودتای د

مخفّـف    صادقی در این اثـر از معمّـا، رمـز و حتـی نـام     
هـای رمـزی ماننـد م. ل.     است و با خلـق نـام   استفاده کرده

دارد. نام شخصـیت اصـلی داسـتان     خواننده را به تفکّر وامی
طـور قطـع    شود و به یعنی م. ل. تا پایان داستان آشکار نمی

ــن شخصــیت قصــدی   صــادقی ا ــم ای ــردن اس ــان ک ز پنه
 ـتأو در یاثیغاست. اگر نظر  داشته را بپـذیریم و   ملکـوت  لی

ها و  یم، تفسیر نامدانب ملّت واژۀ نخست حرف دو را «.ل. م»
بـه  . صادقی از شرایط زمانۀ خود آشکارتر خواهـد شـد   تأثیر

تواند نماینـدۀ مـردم    یک انسان است و می« م. ل.»هرحال 
زمانۀ خود باشد؛ مردمی که به سمت تباهی و نابودی سـوق  

صـورت   شوند. صادقی حتی در جایی از داسـتان بـه   داده می
گویـد. در جامعـۀ راکـدی     سخن می« جامعۀ راکد»آشکار از 

ومـت  تواند آزادانه انتقادهای خـود را از حک  که نویسنده نمی
مطرح کند و مسائل و مشکلات مردم را به گوش حاکمـان  

آورد. درواقع  برساند، ناگزیر به نمادپردازی و تمثیل روی می
دهـد کـه نویسـنده     توان گفت خفقان زمانه اجـازه نمـی   می
شـاهی و اوضـاع نابسـامان     صورت آشکار از حکومت ستم به

ملت سخن بگوید، پس یا نـام آنـان را بـه صـورت رمـزی      
کند.  آورد و یا از صفات آنان به جای نامشان استفاده می می

ای که پزشک آن باید به سلامت مردم توجه کنـد   در جامعه
و حافظ جان آنان باشد، پزشکی به نام دکتر حاتم به فریـب  
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پـردازد و بـا زهـر کشـنده قصـد نـابودی آنـان را         مردم می
 کند، در این جامعه کورسوی امیدی بـاقی نمانـده، حتـی    می
خـورد و   کند، فریب مـی  که امید به زندگی پیدا می« م. ل.»

های داروی دکتر حاتم امیـدش بـه زنـدگی از     با زرق و برق
رود. در این جامعه سرنوشت همه به سمت مـرگ و   بین می

 شود.  نابودی کشانده می
گیری صادقی از نمـاد و اسـتعاره در    این نتیجه یعنی بهره

های پیشـین شـباهت    یج پژوهشها با شماری از نتا نامگذاری
( نیز در پژوهش خود با عنـوان  9917دارد، برای مثال شیری )

به ایـن نتیجـه    «آبادی شدۀ دولت گزینی در روزگار سپری نام»

رسیده بود که چـون داسـتان روایـت ماجراهـای زنـدگی یـا       
های مشابه با زندگی است، سازوکاری کـه در   آفرینش واقعیت

گذاری  گی حاکم است، تقریباً دربارۀ نامگذاری در زند نظام نام
تـوان گفـت در    ها در داستان نیز صادق است و مـی  شخصیت

داستان چون نویسندگان از روی قصـد و اراده گـاه بـه خلـق     
پردازنـد، بـه ایـن     صورت آرمانی و هجوآمیز مـی  ها به واقعیت

شـده دارای   ها بـا تعمـد و از پـیش تعیـین     دلیل بسیاری از نام
 نی و استعاری و کنایی است.مفاهیم ضم

هـای رمـان ملکـوت بـه      گذاری شخصـیت  صادقی در نام
کنش و رفتار آنان توجّه زیادی داشته و افراد را با خصوصـیت  

طـور مثـال    است، بـه  گذاری کرده و صفاتی که دارند، نام  ویژه
هایی را که در باپ برای خوشگذرانی دور هم جمـع   صفات آدم

چسباند، مانند مرد چاق،  به شخصیت میاند، به عنوان نام  شده
منشی جوان، دوست دیگر یا ناشناس، راننده و... که بـه نظـر   

رسد برای نشان دادن اوضاع و احوال این قشر از جامعه به  می
( 9910است. حسینی و قدرتی ) ای روی آورده گذاری چنین نام

هـای   گزینـی زنـان در داسـتان    نیز در پژوهشی با عنـوان نـام  
هایی کـه بـر    بودند که نام  شب به این نتیجه رسیده یکهزارو

کنند، با توجه به ویژگی ظاهری کنیزان در  توصیف دلالت می
های داستان  گزینی شخصیت این طبقه بیشتر وجود دارد و نام

های داستان نهفته اسـت و   در خدمت نقش و کنش شخصیت
 ـ  برخی از شخصیت ا های زنان این داستان ارتباط تنگـاتنگی ب

 کنند. کنش خود برقرار می
ها با صاحبان خـود تناسـب و    در رمان ملکوت بیشتر نام 

گـذاری برخـی از    همخوانی دارند. همچنـین صـادقی در نـام   
ها به ارتبـاط معنـایی بـین نـام و شخصـیت توجّـه        شخصیت

است، مانند ساقی، مودّت، ملکوت، حاتم و... . در نهایت  داشته
هـای آن   شخصـیت   وت در نـام اینکه  رمز درک داستان ملک ـ

ها، اندیشۀ نویسـنده، و...   نهفته است و بدون دانستن معنی نام
 راحتی به مفهوم داستان پی برد. توان به نمی
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شناسـی نـام    (. نشـانه 9911اسدی، سـعید و فربـد، فرهنـگ )   

های نمایشـی در نمایشـنامۀ مـرگ فروشـنده.      شخصیت
 .59-99، 91، هنرهای زیبا

 
 
 

. 9چ  های غریبی آشـنا.  بازمانده(.  9914اصلانی، محمّدرضا )
 تهران: نیلوفر.

 دکتـری،  رسـالۀ  ایـران.  در گـذاری  نام .(9905) منیژه ایمانی،
 .انتهر دانشگاه

ــل )  ــه، میش ــی  (، 9910پرون ــتن نمایش ــل م ــۀ تحلی . ترجم
 آبادی. تهران: افراز. غلامحسین دولت

گزینـی زنـان در    (. نـام 9910حسینی، مریم و قدرتی، حمیده )

-999، 41، پژوهـی ادبـی   متن .های هزارو یکشب داستان

940. 
(. 9914داوری اردکانی، نگار و کازرانی پسـیخانی، معصـومه )  

های خاص در سـریال قهـوۀ تلـخ.     شناختی نام تحلیل زبان
 . 24-94(، 92) 4جامعه، فرهنگ و رسانه، 
راد، فاطمه؛ شقاقی، ویدا و متشرعی،  دبیرمقدم، محمد؛ یوسفی

ــان9917ســیدمحمود ) ــناختی شناســی (. زب ــاعی ش : اجتم
 شناسـی  زبـان  زبـانی.  تنوعـات  و معنـا  بـه  نوین رویکردی
 . 51-50(، 4) 5، اجتماعی
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(. ادبیــات ســیاه در اروپــا و 9995کــوب، عبدالحســین ) زریّــن

 .07-04(، 5) 0، یغما .آمریکا

 -اجتماعی شناسی (. نام9912بهمن و احمدی، بهزاد ) زندی،
 مطالعات ای. رشته میان مطالعات نوین شناختی؛ حوزۀ

 .957-11 (،9) 1 ،انسانی علوم در ای رشته میان

(. 9917خـواه، مـریم )   زندی، بهمن؛ روشن، بلقـیس و امیـری  
 شـهر  هـای  شـاپ  کـافی  بـا  ها خانه قهوه گذاری نام مقایسۀ
ــدگاه از تهــران ــام دی ــااجتمــاعی.  شناســی ن شناســی  ن   زب
 .49-90(، 4) 5، اجتماعی

. ترجمـۀ  گـری  زروان یا معمای زرتشتی(. 9974زنر، آر. سی )
 مور قادری، تهران: فکر روز.تی

(. ابعاد عقیدتی و تـاریخی مـاجرای   9917سلیمانی، عبدالرحیم )

 .945-902، 91، هفت آسمان .صلیب در عهد جدید و قرآن

: . تهرانعرب معاصر شعر .(9910) شفیعی کدکنی، محمدرضا
 .سخن

گزینـی در روزگـار سـپری شـدۀ      (. نام9917شیری، قهرمان )

 .944-999(، 74) 91، ادبیات فارسی  فصلنامۀ .آبادی دولت

 زمان. . تهران: کتاب ملکوت(. 9910صادقی، بهرام )

طاهری قلعه نو، زهراسادات؛ ذوالفقاری، حسن و باقری، بهادر 
هـای عامیانـه    هـای قصـّه   شناسـی شخصـیّت   (. نام9919)

 .17-42(، 51) 92، نامه کاوش .فارسی

. 97. جلـد  المیـزان  تفسـیر (. 9977طباطبایی، محمدحسـین ) 
 الاسلامیه. تهران: دارالکتب

(. تبلور شـیطان  9919طغیانی، اسحاق و چهارمحالی، محمّد )

ادبیـات عرفـانی و   ای در ملکوت بهـرام صـادقی.    اسطوره
 .520-559(، 92) 90، شناختی اسطوره

 مجلۀ پردازی. شخصیت های . شیوه(9910) حمید، عبداللهیان
 .70-05، 24، داستانی ادبیات

پردازی در داستان.  (. داستان و شخصیت9919عبداللهیان، حمید )
 .452-401، 24، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران

 . تهران: نیلوفر.9. چتأویل ملکوت(، 9910غیاثی، محمّدتقی )

. ترجمـۀ محمـد نبـوی.    شناسـی  نشـانه (. 9919یـر )  گیرو، پی
 تهران: آگاه.  

، ترجمۀ رضا رضـایی،  نویسی داستانهنر (. 9919لاج، دیوید )
 ، تهران: نی. 9چ

تهـران:   خون آبی بر زمین نمنـاک. (. 9977محمودی، حسن )
 آسا.

 . تهران: امیرکبیر.99، چفرهنگ معین(. 9971معین، محمّد )

ترجمـۀ   دربارۀ رمان و داستان کوتاه.(. 9979موام، سامرست )
 . تهران: امیرکبیر.2کاوه دهقان. چ

. ج نویسی ایـران  صد سال داستان(. 9919میرعابدینی، حسن )
 . تهران: چشمه.9، چ5و9

، به اهتمـام  مرصادالعباد(. 9977محمد ) نجم رازی، عبدالله بن
 . تهران: علمی فرهنگی.7محمّدامین ریاحی. چ

 ـتحل. (9919) تقـی  ،انیپورنامداری، رقیه و هاشم  داسـتان  لی

، زبان و ادب فارسی .یلیتحل روان مکتب بر هیتک با ملکوت

4 (90 ،)997-920.  

 . تهران: جاویدان.بوف کور(. 9920هدایت، صادق )
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